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شماره دو ازددم ۵ددیهش‌ماه ۱۳۱۳ سال یکم 


از و چه بر مخز د ٩‏ 


درآ بین ما بهتر ین دااشها دوحیز است : یکی آنکه بمردمان 
راه زند کی نماید . دینگری آنکه دسئور تنددستی بیاموزد. 

فتاهانی که در ,اره ارو یا دد ممان و دیکر حاها بقام دار ند 
پمان جاپ مشود بارها گفته ایم و باردیکر میکوییم که مقصو د ۳ 
دشمنی باارو 5 تفش 

حه <هتی هست که ما با ارو با دشمنی نمامم ؟! ااکر‌هم دولنهای 
غرب شرق دا خوار داشته از دو سه فرن یش هر کونه ستم برشرفبان 
رواداشته و تنها پدلیل زود و ثرئك خودرا برتر از شرقیان داسته‌اند 
ابن سیاهکاریهای دولنها مز دایل آن نخواهدبود که ما باءردمان ارو با 
دشمنی نماییم . 


آ نیچه مارا باین کفته ‌ بر ی اکیز 0 از یگهوا ی 


غرب دا می بینیم در ببا بان کدر اش 2 و کر فتاد است و ازسوی 
دیکر شرق دا می باییم که بی آ نکه از چکونکی حال غرب آ گاه باشد 
بساك و ۲۷ کاه بی اودا کرفته باشتاب‌داه میبوید واینست که بنام داهنمائی 
صدا باند کر ده لین راهروان دا بخطای خود شنا میک دانیم . 

وانگاه این کفتک و که ما ژمنه باق ای باز کررده ایم ( کفتکوی 
تتا وق فان جنر نما زین مور ع شاف 

بهتر بن دلبل فا نگ ای موضر ع همان متشی ماد ارو پاست ۲ 

زیرا چنانکه میدانیم ارو پاییان دد بیشتر علوم بیشرفت بیش از اندازه 
کرده اند و کذشته از عام هاییکه از باستان زمان معروف بودده و ادان 
شرفت آنرا حندین برایر ساخته آند یک شته علوم توینی را از خود 
یدید آوردد اند . 

تالغ آز کاق ابی که در نزد ما مهم تست آرویا رای هر یکی 
از آنها علمی بدیدآورده و کتابها در زمینهُ هر کدام نوشته است. 

در هیچ زمانی هیچ سرژمینی حثین حالی ۳ ندید که جاشنه ان 

باین فراوانی باشند. 

امروز کدام دبه ارو بات که : کی از دا نممندان در آ تیدا 
باشند:! کدام شهرست که شماده استادان هرفن دعلمی بصدها نرسده! 

با اینهمه حال زند گانی غریانآ نست که ميدانیم . حالی که بکفتن 
تباید و باستودن بحایی رسد . 

این خود بالات 4۳ ارو با و دانشها باین حال بد افتاده . 
لین معما نه ننها شرقبان دا که از دود تماشای ارویا مینمایند کج ساخته 


خود غر بیان هم از دریافت آن در ما ده اند ء 


مار دواژ دهم 13 اس ۱ سال یکم 


حال ارو با امروز بدان میماند که مادری ددانجمنی ازز ان نشسته 
ستایش ادب و آزمو د کی دختران خود مینمود و ازجمله میکقت : 
«دختران من حندان شرمکیق شتا شتا که جون یش بل ک فطع 
میراد نمیتوانند يك کلمه حرف بزنند ..* دراین میان که مادر سر کرم 
اين ستایشها بود دی بزدك شانز ده‌ساله او بشت‌سرمادد نشسته ادای‌اورا 
در آورده دهن کحی مینمود . ژنان که دز انجمن بودند متحبر مانده 
آهداسیه ۱ با وش با تن شانغهای کازه امش ماد بذاک با ماای 
ادا بازی دنر که درو غ" ن ستایشهارا منمود بکنند . 
ارو با قم 5 حهان زا از هاهوی سدرفت و برنری 1 
و یکمشت نادان‌هم دشر ق هو اداری‌او بر خاسته لاف از حد میکذدانید ند 
لرما کرم این هیاهو و لافها بود که از هر سوی نالهای دلک.داز 
11 قر رشان راتسا بان دا وان پخس سای 
من از دوی مین میکو یم که : یه ش انبوه ارو بایبان سر گیج اش 
معما هستند و خو ذ نمشاند که باا مه ادها هگرفت وی ری تیان 
سر‌حشمه آ. ین دبختبها حست و ات که نادانسته و در نافته سخن های 
ین اکنده میگو ند . 
دای کت زا بکرین سین * اه م کنو ند مان 
هو‌جچه سشتر سختی زند گانی ۳ است که ماپاسخ این سین خر دانه را 
در حای دیکری داده ایم 
دسته‌دیکری عاوم را کناهکار مدا ند و بیخردانه سر جشمه بد بختی را 
رواج بسیار عاوم میدانند . ۱ 


شمادهدو از دهم ۳ سال اول ۱ 


رسده‌اند که شاد زندگانی را عون را کار و آ ده را که زابدهکاد 
است میانه مردمان بکسان بخش نمایند. 
گس همه این سخنها بهوده است و سرحشمه کر‌فتادیهای ارو با 
یه و که میراشد ,ارو | کی دانشها آموخته وهنر‌ها اندوخته بااینهمه 
در شناختن سود و زیان حهان درمانده است . 
تازیان ی 2002 : «حجیزی را وت و جیزهای رافراموش 
ساختی » . من بارو با مز تویم : « بسیاد حیز ها را ار ی 
حرزی را که بسشتر اژ همه دد باستت بو د فر اموش ساختی ! 
ارویا هنوز فا ندته اس 4٩‏ آ سایق سهان از حست . داسته 
که آ نجه باید استو اد باشد «آ ین زندگانی» ایض . داسته که عاوم و 
صنایع که او دارد تن از لین شجه ها که ابزادهای ژند کی‌وا 
عوض نماید و با یی ابزار زند 9 حندان تفاوتی در کار و اهد بود. 
مقصود از این سخن نشاندادن ادزش گفتکو هایست که دد 
تهان کرده می شود . مامی گو یيم : شرقبان از کر فتادیهای ارویا این 
استفاده دا نمایند که قدد آیین زندگانی خوددا بدانند و آن داازدست 
ندهند ‏ ی هم بهم که مان در اف می بنند خردمندانه در ست 
ساز ند . ما هر کز نمی گوییم شرفیان عاوم و صنایع اروبا را ۳ ۱ 
می و اس ی ودر قانو نها بروی ازادویا نکنند . همه این 
هگن های ما نز در ت 0 


ص 
سل زد کانی است ۳ 


اف ابیت که-کانی اعاق.آنکه تفتهاي تا زا 


سس آ با ی 
۳ .۳ تور 
فو و نهر ا نان‌هم سخنی دارند بر انند باین‌انداژه بسنده می- 


ام ی هاش یت ای هم او وه 
و ۵ب 1 و 


شماره دوازدهم 9ات سال یکم 


اک مرا ها سوت ق ار امن اه مسق چه سودی را آژاین کار 
خو د امیدوار میراشند ۱۶ 

در حاییکه من تا کنون چندین حلد کتاب دد این باده نوشته 
و چاپ کر ده ام امرروزژ هم محله ای دا زیر دست خود. دارم که بایش 
هه شقن هبای: اجان رسیده ویبایی سخنان خود دا بشر ح دد اجا 
می نوسم آیا بر افد.اهکاریهایی که دیگر ان در باره کفتهایل:می عاند 
جه ای باز خو اهد بو د؟! 

یکی می نو سد من سیخنانم از کال 9 اس کیگ رن هر 
من شار سوادی ی اتومسل مذمنی ای و عح می دهم - 3۳ 
بو آنید. کان سیخان من ی هار بل بی‌نادای ی رای امن کسان 
1 
از رز مک از یت هایگ یت 
اک تمدن امروژ بواسطه وحود ماشین خراب شده و ما ناد اصول 
میکانیکی دا قبول بکنیم آیا بالنتیجه غیی از اینست که «عتقدند گس 
دیکران برواز شیر 3 ما باید با بای برهنه داه برویم و با دست نح 
با فیم و دسمان درسی کنيم ۰ این‌عقیده و گتی وه خود فو 9 ۳3 3 
بطرف فلسفه حیئی مبرود 3 حتی بای وی رای راه ممو دن‌ضرودت 
بدارد وسعی و عمل 0 دوروزه حه حاصلی دارد ۶» 

ازاين نوبنده باید برسد که مقصود از این تحر یف جیدت ۶۱ 
و که من گفته‌ام ماشین نباشد و کارا بادست احام داده و9 ( در 
حالیکه من جنین سدنی نکفته ام و این موضو ع ۳ باین آسانی نکر فته‌ام ( 


1 از کیهای ابن‌سخن برمی آید که بای اه 3 تلاش راک ونهاد 1 


شماده دو از دهم ۳ " ۳۳ سال یکم 

مکر سفز از 1 ماشین بدا شود مر دم همه شل ۳ ببکار می ز ستند !۱ 
داستان ماشین را بامو ضوع کو شش 5 شلی جه بوستکی هست 1۴[ 

من حون میخواهم این گفتکوها در ابران رواج بابد ۴ ای 
در این زمینه‌ها بنکارش و کفتکو بر‌خیزند | گرجه عنوان سخندان‌ابراد 
بر گفته‌های من باشد ابش که زبان از کوهش از «یدازم ۲ و کره 
انانآن شیوه دا پیش کرفته‌اند که باره ملایان در آغاز مشروطه بش 
کی فته» بو دنا تا کهآ نان بگرههه تخاخ ورصنوانهای. نا این کرده 
و در همه‌حا آ نهاداپیش می کشیدند ققر کت وش ۱ نمیدادند. 
انان نیز جند سخنی را عنوان کرده اند و هی که نمسیخو اهند سجن 
دیکری بشنو ند و شهمند . 

دد جنین هنکامی که دسوایی کادهای ارو با آشکارتی از آفتاب 
نکارند گی خود ساخته‌اند . | گی غوستاف لوبون و همذهریان او راه 
زد کی می شناسد سس ین رسوایها در مر امن ارو با جر سامت ۹ 

همجون کود کی که حون برواز کنجشکی را تماشا 3 5 
حجست‌و خیز‌های مك بهاوآن ورزدکاری را دیدهمه حیزرا فراموش فعکند 
ایان‌هم همینکه بر دن ۳ را دیده‌اند و ستایش ورز شکار بیای 
ارو بارا شنیده‌اند همه حیزرا از باد بردداند و هیچ نمیکو بند که ارو با 
شور ان همه این هن رها و شکفتکاد بها امروژ بدنرین حال را دادد. سس بابد 
بجیز های دیکری‌هم که مایه مك و بد زند کانی آ نهاست اقا دا 


خوب !آقای نویسنده ماهیچ نکفتیم ماشین مایه ویرانی جهاره 


شمارد دوازدهم ۳9 سال یکم 


ات 2 بگوبد. که باعث | در اروبا که هر روز شرآن 
تفت ها میخو نم تسشن وا حه حاره‌ای می توان اندیدی د که 
شرقبان گرفتاد آن نشوند ؛؛ 

۱ 3 منطو یا یط 2 شرقیان هیچ نیاندیشند و هوش و 
جرد کار نباندازند و سر‌شان دا بمایین انداخته از دنال اروپا راایماند 
ی اه اقا شهب | در موی امابوا هی بت ان امیس هت 
ندادیم و شماهم نما بد ابرادی رما داشعه باشید . زیرا که منطو دهر یکی 


نود ات 


حال ارو با (جه میماند؟ 


ا کر کاد ۷ لاف و دروغ یش میرفت ارویا میتوانست کانون تمدن 
کی تانق هتفای تا لاف و دردغ ینت هه وان موه واه ون اه و 
برابر داستی از یا نیافتد ؟! 

حال اروبا بدان میماند که یی چون هنکامی جوان و نیرومند بوده 
هر چه سال کند بشدار نیاورده و همیشه خوددا جوان و نیرومند بندارد بلکه 
در آخر ریری و سختی ناتوانی بازهم دم از جوانی و نیرومندی زند . 

در یکثرن بیش ارویا پس از بکرشته شودشهایی فانونهای عادلانه 
داشته و روز کار خوشی نگ شور در ان روز ارویا همه مردم را آزاد و 
و برایر و برادر میدانسته و خرد جای ان بوده که بتمدن بالید»ء و دم از 
برتری و بهثری بزند .ولی وق ازان خوشیها و و نشانی مانده 
و حال امروزی ارویا دو خور «نست که ماه سر افکند گی هر ارویاتی شب 


آیین یکم 


ان و اسلام 


دن مشرق. ابران واق م گر دیده است به نام حق‌شناسی 
تراوشهای قلمی آقسای کسروی دا تقدیی نموده و 

و 
و انز ان 2 در طی دو ت#ماره در ماه ممان اشخار باه است تعه ری 
مشماید . 

آقای ک‌روی بطودیکه نشان داده اند از عادت عمومی‌وحادی 
4 محامله و تعارف شناخنه میشود از هستند از ادیجهت امدوارم 
از جملات اوه این مقاله نرنحبده و قدیر ده کمنام دا جزء آن اصول 
و اسف بدلیل | نکه آبشان دا دیداد کر دام و این تاز بخ هیچ قسمرابطة 
حزارتناط معنوی با ایشان نداشته ام ۰ 

از طرف دیگرآشنائی یکساله با نکارشها وسبك تجریر یشان به 
من فهمانده است که در نو شته ها( بر خلاف اساوب دایج ارو بای )»طاب 
و معنی را در لفافه الفاظ مو حز و مختص می بسند هد - عابهذا بهمین 
عذد سعی میکنم مطالب پرا کننده خود را بطود اختدار از نی 
خوانند 9 بگندانم . 


شماده دو اژددم ۳ " ال یکم 


موطوع مهم و حالب تقرعن. 45 بو سای معظم در ضمن دی«مّاله. 
سکاشته ودرنمنآن ازرا ع؛ُ اسلام باایران سین دا ندداست. تصولمیکم. 
جو ابی است از طرف تماماهالی ها جر بم‌عدودی - کو تاه تخر وما+ احو. 
قون بستم دا که فرنگیها فرن طلائی امیده اند اگی در ایزان 
عصن عدائب بنامیم سزاواد نی خواهد بود.زیرا تاقص گوئی بحدی 

1 


بست که دوم فنه در میاه طقه معو سطأ4 فکر دوشن و هستاگمستقیمی ‏ 


دیده نمستود - زیرا از علرفی ی «ردهآن ظاهی بین. (به تعمیی آفای 
کسروی فرومایکان) بنام تعدد تمام‌مفاسدا خلاقی دا بهحلق عداز سضران 
فرو بو ده و هر سم شاد اخلاقی قاس استاس ۸ م9 مت ارو با معقول 
شمی‌ده و عملیات تکو هیده را تا کماژ ی ی فا رامع من ز«ومتدین 
ابران رواج داد ند و دابل موی اشان دیش اش دادن ابرزاض حانگذار 
احلاق ارو شی آنکه آروبا قددت دادد + ول دارد ‏ کارخانه دارد و 


وف و آنکه ارتکاب هر قسم عمل اهنحار و میخالف عقل را با که 
آژادی فکروعقده مشرو ع دانستند . 
بدیخت موردمی کهآ زادی زا در بولهوسی و سیاه کادی بداند 
/۳ 4۰ نام بح د معلنی وی ایمان 5 قوی ۳ از هه 5 نام عمل 
ی 
رز | و عفن نارگن 
از طرف دیگر -برای‌اخلال ویر! کندن دوابط احتماعی‌افراد 


ین ی نعره زرد شرت دی سم ) در ۵ء ۳ بدد د خواهی ( به 


قا 0 
ارس تا 
5 | نها ی سرد ار زاسون ارنکه ژردشت درعداد نخمران 


شمر ده شو د ۳ ۳ ععر تار با سه هزآد تمال ل که زردلات در 1 


شماره دوازدهم ۰- سال یکم 


ميزسته است باامر و جه شباهتی دارد؟ و ۲یا این آدزوی خام با تحدد 
خواهی شما جه‌تناسب وموافقتی دارد ۶ 

بغلاقه همان رات محصی و نمی زا که یام کاها و غره 
در مبان زردشتان متداول است محققین با فید ان "دید به زردشت 
نست میدهند ب و اینکه عصر اورا سههزار سال قیل تخمین می 3 
باز امر مسام و قطعی ی و 

بهر حال حون عزم داشتم از دایرء اختصار حارج شوم به بیان 
مطلب بر داخته 3 یم : 

آیا مذهبی که دستودات عالیه و تعالیم احتماءیش چهار ده قرن 
قسمت عمد؛ٌ عالم را نور افشانی کرده است و حامعٌ حق پرست ایران 
سس اعظیم به فول‌آن فرودآودده و از کت ها و عملا مفتض ور 
گردیده است - قابل مقایسه با اوداق پرا کند؛ است که امروذ بنامتماليم 
زردشت معروف است ؟ 

شوش دز یی سس له با ای سای وتقالات ها رت 
در اطراف زردشت خوانده ام بنظی ندادم کسی بعلود قعلع گفته های 
مسام ژردشت دا تنظیم نموده باشد با آنجه دد حق اه ۰ 
شود بدون تردید و شبهه <زء فضابای مسلم تادیخی اکاشته شود 
وآنکهی از انساف نتو ان کذفت ۲ محمو ع یک او مش هه 
زددشت که امروز در دسترس »طالعه قرار گرفته است - با کوجکترین 
تألیفات یکنفر از حکم‌ای اسلامی ددنظر علم ومعر فت فابل»قایسه‌است؟ 
(کذدیم ازمقایسهُ کتاب مقدس ادلام) 

آبا حکما و علمای ابر ان که از فرون اولهً هجری ببعد آشاد 


شمار ه دوازدهم 0 سال یکم 


و تألیفات گرانهای هر يك از ایشان زینت کنجینه های علوم و معارف 
دا فراز کر فه استی نی رکشت تر یکی بووه آند ان زردت و 
دبات‌او بی خبرتر ازمعاصر ین بو ده اند ؟و باندازمٌ حندنفر باددی ار وزی 
قوة تشخص وئمیز نداشته‌اند ؟ 

آ» همان فردوسی قهرمان ءلی دشاعر عالیمقام ابرانی که‌دالش 
از .بر طالماهُ اعراب اوی و عداسی ون بوده است ۳ عشق و 
علاف4 ابرانت مثلا شدد نو سنده با نی دهنده و امیزاد-لان هوش 
و درات نداشته و مزت مذهپ تودانی اسلام را بزود شمشیر ف#ول 
0 استی ؟ ذهی نادانی وی خضری! 

بهرحال درفال آ نیحه اناد بزر وان آفای کردی نکاشته اند 
چدارت میدانم بیش از این اظهاد نظر نمایم لیکن از تذ کار يك نکته 
ناجارمو آن‌این‌است که 9 

من فطع دارم کشا تا ین زمز مه ها از حلقوم نارا احاب او 
۱ بجاد تماق و دو کر دز مملکت ) خار ج گر دید و مشتی بو لهوس 
که باز دیانت بر شانه ایشان سنگیئی مین‌ود و مانع از خود-ری شان 
توا او تاتویه زان هتسه افار. کسیر او 
حالاهم‌آمیدو ار یم بنام حفغا وحدت مای دولت برومند ۳ نی از »قدسات 
احتماعی دفاع نموده و حلو ماحراحویان دا بکیرد. 

در بایان این گفتار اعثراض دبگری که‌بهواخواهان زر دثت‌دارم 
ار ای کل هرا فیی ناوشا طهسای رای و 
( ای سای که قل کی از مق وان مخت ری تون 


ی شد دستخوش تحاوز دیکران مي گردید) ادا عوض دیات نورانی 


شنماره دو از دهم ۱۲ سال یکم 


اسلام را تور و نی نمود / خ 5 و تعالم معارف عالٌ اسلامی بو سیله‌عاها 
و دانشمندان ایرانی تچ‌اد دونق کرفت بعلاوه طلو ع فرمانووایان نامی 
-ایرانی از یل صفاریان 5 بو بهیان تحار زات هی ایت را حبران وود 
معذاك‌ماحراحو بان امروزی عرب مفاوب ومحکوم داهر روز بمیجا کمه 


۳ مو ده [5 یاب اودا +حکوم «بساز ند تِ جرا از «یحا ك ار تن 


خود خوا: بقدونی <ز ان شلِ گم بره 0 نمییدو د . جرا 
, ازفه تممفول ۳ جنکرز یو ی در کار ایست »۳ ۳ ار »حفقین 
و ار اب مه 2 تار ت م احمراه مه تاقات ماه نک در ومهاجمات ول 


تیآ فاغهرا ید «علوم خو اهدشد که ماه ات دز ال خ و ا: 


ی 
دیک در ان ۳ ‌ 3 نو ده است تا اینکه دستاو نز فده جو فان کراقه ۱ 


5 بفرج ر اه تسا سس و <و بان ارنکه طو فدادان‌ژر دشت 
نام" و نان متحدد و دیکر این ؟ 1 «رست خعلان شو ند ! 
ذیر دک سعیدی 
. لیمان:: کنانی از خوانندگان که آقای سعیدی نوینده این 
مقاله را ی تا شتا شاد 1 بن و شته اورا از روی 8 بر ستی ۱ ۳۳ 
" ۲ کاهی "دنت ۲ ترا و از جنین ۹13 و برای آ کی او سنده 
شناته شده و نو شمه ای حو د دا کرد مر ی ۳ گ ۵4 ی عرش و 


" وان وا تشه سک دسرستان دیده و از هر وه 0 ای اه کین خن این 
بهره 8 ۹ یگ آزاده مرد ست 9 را کر نف 
دلهای دوشن ۲ نان ده ادت. آوای تیعلایق ازروزی که ما باین‌راه 
+ "پن خاسته‌ایم از تخدتین-همی‌اهان مابوده : 
اما دز بارة زردششکری ما با یکی می گوییم که زر دکت: بکی 


۰ ص 
3 فرستادگان دا بو ده 9 دین او یی .کانه وی مو ده 2 جبز که 


شماره دوازدهم ی تالم یکم 


هه و از خود او باز نماندهاو دین او باك تغیر بافته حندانکه 
پرشتقی ات دای سکن رز ته و یکرشته بدعتهایی که 
حجز با بت برستی مازش نداردینام 0 فوستاده خدا دواج بافته‌است: 
حال در ای فکوهانی ما دد مان بنام ایران و اسلام 
می نکادیم ۳ رو در باصل دین زددشت ندادیم و 
براددان ار ی ما که بدین وش کوش بایدن و اسلام ۳ فده اند و 
امروز در هند و اران وبا کته مسباشند ما ی اکودش ۳ 
آ نان ندادیم ۳9 هم از ایشان کله مند باشیم > که رای جهتو دشانرا 
از تو ده ۳ برالر 3 ار گر نه اند و داهی 4 ملبو هار ده‌ندان 
آیران بمو دواد ای 0 ره از آن میجو یند با دآشتن ۱« ن که باز کوهشی 
بر نان دوایذو اهیم داشت 
آ تیه ما در این مقاله های خود دنل ه گام بگوهش ۳0 
8 دا بشکافيم نشانی از دین دد آَن ها 


ِِ ی مقصو د های شوم خود هر روز 
تا دستاویز ِ وامروز رز و قشکری را دستاو بز ساته‌اند. 


خسته آق. ان ایتان کبائین ند ک وا ون رن فش 
خود دار ند و او بایش بسأفتد از ۱ ۲ فنابه دزدی ,هم رح ردان تخو اهند 
بود و از آنیجا که دین او رش از تابکار بها و دزدیها 2 از 
دین‌سخت گربزانندولی برایآ نکه‌بیکباد پر دهاز کارشان نیافتد گفتکوی 
زدردشت و زردشتکری را بهانه کار ساجته‌اد , 

ایتان ابا کا اند که حندان که, بیغمیر بالاسلام دا دشمنم د ارند 
دارند واين خود ایا کی دیکر انشان‌است 


زردشت با نیز ان دشمنی را 


که کی از بغمران دار ا دسا ژ و دشمتی ۷ | دیکران مساز ند ۳ 


دسیه دیکری از ان سر دد نی ول دار ند و در هر کیجا 9 


شد رب دواز دهم ۱ ۳ سال 4 
س راغ بو لی ک ود مدر نك وی توا رن و ۲ ی رات 
روی بسوی صندوفهای زردشتبان بولدار هند آور ده اند و این ستایشها 
اززرددت فد او که همیشه برز بان دارند حای افسون است که مکر 
تفلی از آن صندوقها بازشود ومشتی لیر« هر این‌دلدادگان فوالن و 

آن شکفت تر که اینان که تاد خجه زند کاني خود دا فراموش 
کرفاقاهی. مدانندمکی قیکران ش انا رامش شاه انز 
بکروز مسلمان بو دن ودرراها تحاداسلام : نکایو کردن‌ودوزدیکر زردشتی 
زگ اتکی وشن بکروذز عمامه برسر داشتن واز استانه 
مشهد مواجب ددیافتن و دوز دیکی زددشتی‌شدن و شمر دد ستایش 
آتشکده ردنت این رنکارسکیها فراموش شدنی است ۱۳ 

امرودز رن بدو چیز نباز فراوان دارد : یکی آنکه ایرانیان 
جنانکه زیی بك بیرق می زد دد زميٌ دین نیز یکدل ویک بان‌باشند. 
ای هم همکی تتوانند بادی نود اوه حز بیک‌دین ناشند. دیکری 
آ که میائه ایران و همسایکان او مهر بانی بوده عنوانی برای دشمنی دد 
منان شاشد . رای هن.یکی ان این دا,مقضود کفتکوی ززدفتیکری 
ژیان قاری زوا انگه ور اه رو ایرانان است ان اش کف کر ها 
من از آ یه نو اهد بود که دسته ای اژ حوانان از حا در رفتهو 
اوق بو ان موهفم اه اسان و و3 اوه ایرآن که نان هش 


باشند دو ## ۳ سدا شود . فك در مبانه ابران و همایگان ات 
نا گفته مدانت که این سخنها جز مابه رعش ودشمنی نیذو اهد بو د. 
با شمه اینها ۳ ۳ »۳ ها از وی باود ۳ عشیده بو د باز 


ما ایرادی نمی 9 ر فتیم . درد انجاست که همه ا: سخنها و فتنه ها 


سب 
جر در راه کر شته مقاصد بت و شومی تست . با جنین حالی ایا 


باید خاموشی کزید وبدریدن برده این کسان کوشید؟! 


د کتر تومانیانی بتاز کی کتابی ددباده «ا راض»فصلی»تالیف 
لرده که بزودی حاب خواهد شد . دساجه ی انا رده بش 
تیا تاه تفا سوهد یمن کادش باه با ابقات شییری داتسا 
چاپ می نماییم . 
جرد 
درطب دوموضوع است که‌نهایت آهمیت دا دارد: یکی تشخص‌مرض 
ودیکری طریق معالحه. 
سمت اول عنی تشخص مرض قف کرش و بکطرقف به 
اندازه سهل و از طرفی تا حدی سخت است که نمیتوان‌برای هبج‌طرف 
مبزان فابل شد ۰ 
سهو لت ۳ در توا تست که طبیب تخواهد اژ سابقه مورض و 
موجبات و باه ای واقف کردد و فقط از دوی اظهارات خود مریض و 
با مق تن و صاحبان او که همیشه تیه همراهش سستند به 
معالحه بر داژد 
اما سختی آن دز ات 4 طبیب بخواهد از دوی تثدص و 
دقت منفاً مرض‌را دریاید در حالیکه مرضای مملکت ما هر کز حاضر 
و ییا قهن عن یواست شهار دارند . اگر هم طبیب از 
اه که ۳ بمبان آ ورد فوداً می 1 آقای د کتر این مطالب 
جه مر بوط با درد من است ؟ . بنده 1 از درد زانو دارم شماازساقه 


امراض فامیلم سئوال می 1 


شماره دو از دهم ۳ ۱۹ دا شا کم 


ا ره رن ریت ۱۳ با اهیصی دباي سور الا تفن 
بو ده اید ؟ فورا افر اد فامیل و 3 ماحبان مر ض مذصو صا دوه ز هی 


۳ همراهش هستند جواب م 


ش‌ دهد : « قای و ! با و طسب 


ی 


سیم درد را تشخیص داده آیم و میدانیم حیست . این حبز دا که ۳ 


1 
تاه ام رش اش شش رش هام ار عاسل ای دان 
جنین کادهایی ثر فت4 انش 5 شا سم مرها باشدف . درد این مر بض 
ورم ز انو تن 51 هی تو انید معالحه کشد 5 ؟ جو اهشم هدیم نون بح 
بفررماسد ۶ » 
خدا نکند طیب پشنهاد تحزبه خون و با ادداد مرش دابکند 
3 فورا به او حمله آ ورده نطاب ۰9 بخو هید قرش ِ» ات 
کی نها شون ان را ی ما کارا دا 


بشید می خواهد از حون و ادرار تشیشص درد دهد ! کاهی ۳ 
اسمت و بطمیب داده می‌گونند : « میخواهد از ابر داة پول 
زباد تر بکیود ۱» 

تحاوخره هن مکش ما نها عون است که یت مر دم آهمت و 
عات حزبه حون و ادرار را قهه‌یده و بی برده اند . در حاهای دس 
حتی دد شهر های بزد ک مانند اسفهان و شیراژ هنوز دادالتجز به 
تاسیس نکر دبده و این افوی دلیل است که اطباء تتواسته 5 نیو استه 
اند حنمن موسسه را کیان داده مر دم را عادی تا و ده 
شاید از خوف اینکه میادا کسان »ررض حکایت قمان دا ءثل بر ایشان 
براور ند حنانکه بکد فعه را خورد بزده اند هن موتقعی که 


بمرض دستود برهنه شدن داد بودم که بدن اورا درست معاینه مایم 


بکم . 


شماره دو ازدهم ۱۷ ی 


حجنین حو آب داده اند : « قای 9 ! شمان حکیسم هی را بمازوی 
ذن مر یضی در محل فص سته و در اطاق دیکری سر دیخ زا بسیت 
1 فد باینو سیله تشخیص مرض کف طمینهای ار وزه از مض هن 
درد نم‌دهند هیچ کهآ دم داخت و عر بان هم میکنند » ۱ 
بدیهی ات که در مقابل چنین اظهاداتی "کلیف طبیب ددقمت 
تشخیرص مرض بسیاد سخت می شود . 
با یانش فا که بو اتسوا نصا 
و دلاه و زهای هساه و هر رهکذری مرا -«عه نماد ی و 
یی ند ۱ می تو ان کشت در ابران عموم اهالی طبیب سستتد وهر 
دردی را با یال سهولت شخرص داده و با کمال ند آزیت +عالیحه‌میکنند. 
شما در موفع عور از کوحه ره که مبرسره بر ا حوان مرد 5 
زن آشنا يا بیکانه اظهار بکنید فلان عرض مثلا درد چشم با ددد زانو 
دارم خواهید دید که شود مت بدون ه. بحگونه سوالی از انکه جرا نز د 
طبیب نمی‌دوید ژبان بطمابت باز کرده‌می گوید : «فلانی ! ایب آهمیت 
ندازد . فلان هم ها فلان اشفا ما یز همین ی دار ۳ و دفلان 
دوا را رف و جوب شد. شماهم همان دوارا بو دید ۱» 
درست در نظر ندارم در کدام محله از معلهای طهرآن خو انددام 
0 وی وان مشمن یکی از بادشاهان اران از زان واه تال 
کدام مك از فتون در مملکت ما رواجش سشتر است ۳ ۱ 
قن طبابت. بادشاه بانمجب پرسید : چگونه اطباء از دیکران زیادتراند 
در حالیکه از تمام اطر اف اک یش مها تن از نداشتن طبیب می‌دسد ؟ 


وذیر ۶ ساعتِ مهلت جوا ری تا احصانه اطیاء مجلکت را فر اه مآ ور ده 


شمازه دو از دهم زر 1۸ - سال یکم 


تقد یم پیشکاه شاه نماید و فردايآ نروز دستمالی بصودت خودستهروانه 
فزیاد ارگ بان کی که برخودد دربان ات که بوسند : « جرا 
صودتتان دا سته‌اید ۲ » وذیر گفت » دندانم درد شیر 5 » «ربان 
فودی ددمانی ذ تن دستور آاراهم اظهاد نمود . از آ نها گذشته 
بغراشان تصادف مود هر یکی از ایشان هم‌دو آیی ور ده دستودی 
داد . خلاصه آنکه دزیر بهربك از در باریان که می‌دسید دستودی از 
او می‌شنید 9 بانصورت نزد بادشاه دفت . حون وارد شده زمین حدمت 
بمو سید شاه ثبز بی ازاستفسار ازعلت ستن صورت دوایی معرفی کرده 
" راه‌معااحه اراهه‌نمود. 
ودذیی تمام ین دستورات وادو به را شنده بادداشت شیکزق ۱ فرردا 
دستمال را از صودت خود بان کردم بط و رشاه رسیده بادداشت را حلو 
۴ : از ده فرش رد : اشست احصایه اطبای ماگ۱ شاد آن یادداشت 
را دید و شخب کر :دا وضیح خواست ۲ وزی سکگفت : تمام اعضای در بار 
از شخص بادشاه گر فته تادر بان و فر اش هر کدام دوایی برای در ددندان 
من ذکر کرده راه معالحه‌ای ار ائه نود بسن همهُا نها طمیب میباشند و 
همین‌حال ۳ دار د کابه افراد منلکت که هریکی طسنی ماشد : 
بااین تر تیب معلوم است که هر‌طبیبی ددموضو ع تشخیص مرش 
و درباره سئوالاتی که میکند مصادف بجه اشکالاتی خواهد بود . باهمة 
این !گر طسی مایل‌باشد میتواند کاد خوددا بسیادآسان کرداند ویگی 
از طرق این کار آنکه طبیب هیچوقت ددموقع تفحص از مرض مر بضها 
از ذ کر کلمه باد غفلت ودزد. زیرا که عامه مردم این حرف فش تا 
و بي معني دا معتقدند که هرمرضي ددتن‌آدم پس از مدت قلیلی مندل 


شماره دوازدهم ۱۳ شا[ یکم 
ساد میکر دد و باد ازدوحال بیرون یست > رابت باسرد ۰ نی اگر 
یی فا تفر بای ام ات ها ای ان امش اب 
ال ۱ب طسب هقی هرت اس بزاق ار ایاست. ؟ 
همینکه مر بض وارد مطب شد و اظهار درد تا که بدون معاینه و 
فحص بکوید : « این باد است * 
لیکن اگر مر ض ژن‌بود پاش #5 * باه تغادت اس بر شا 
زنان مماسکت ما عموماً معتقدند که باد عادت بوحوه ایشان مسئولی 
مود رفن ی کیت دای رای ا6 تارف 
و سک ان چیزهایی که در مبان عوام مشهود ات »وضو ع درد 
مفاصل میا شدوغالب‌مر دم دوای آن‌د امیشناسند طو ری که‌هر کسبکهاظهار 
درد مفصای نماد فورا آ را ازيك‌قم دزد مفصلی که در مبان خودشان 
معر وف است تشخیص داده ودستور »عالحجه میدهند. در صورتیکه درد 
مفصل دد تبحه یکنو ع مرضی تولید نمیشود باکه باعث ایحادآن اقسام 
و انواع امراضخی است که "فيك یکی از درکری یار ب یت میباشد 
چنانکه این قسمت دا بفر ح خواهیم نوشت . د کترتومانیانس 
پیمان . این نکوهثها ؟ آ ای ۳ تومائباس از مردم و از 
تسار ان و همه بحاست " ولی اي ک ی حه می فرءاند به یازه 
هیکاران خود که تن 8 طبانت ه 1 یکی از هتر ین وسله‌ها 
بدستکیری مردم است مایه مال‌اندوزی و توانکری داسته‌اند و حون 
به سمادی میرسند پیش اژ بوسش 3 حستجو از درداو حستتجو از تچیت 
و که او مي نما بند ۳ چشم آن دادیم 4-۲ د ور تومانای با اطبای 


از حمند دیگر دداین بارء‌ها یز از حبز و سی ددیغ نماد . 


رون شرق وعرب 
۲ص 

گفتادی راکه در شماره گذشته زير عنوان « تراژوی شرق و غرب 4 
نوشتیم دیگر نمی‌خواستیم زیر این عنوان سخنی برالیم . ولی دوستی مارا بسنجش 
خاینانه شگفتی که یکی از هوا داران ارویا در روزنامه ای کرده راه مود که 
نخواستیم چنین «سنجشی» دا بی بهره از نکوهش و کمتگو بسازيم وبهتر آن‌دیديم 
که باز دیگر بلین سخن بر دازیم ۳ 

نخست باید داستانی یاه نما یم : کاشاتی راهش بشوشتر افتاده در [نجا 
شیمن می گز بند و جنانکه شوه سیاری از [دمیان است ‏ که جون بشهر 
بیگانه اي افتادند ربایی یاد شهر و بوم خود می کنند و ستایشها ازو می ‏ 
نایند این کاشانی هم بای یادکاشان کرده سر هر سخنی بدتجش شهر خود 
۳ شوشتر بر هیخیزد و قضا دا تراژفی اد نیز هعحجون ر ترازدی شرق و 
غرب » بسیار معیوب بوده که همیشه کفه کاشان سنگین و کفه شوستر سبك 
۱ 


در می مده , 


آب هوا خوددنیها بافتنیها سرسبزی باغ و جمن دایری مردم 
هر یکی از اینها بار ها هر ازو کز ارده شده و در همه [ نها سنگینی در کفه کاشان 
ده ِ" ۰ 

کاد بجائی میرسد که عردم بستره [مده در هر کجا که [قایکاشانی 
حاضر بوده همگی برهیز از آن 3 اند که گفتگویی بکنند و بهانه بدست 
"او پدهند . روزی مسافر دیگری از تهران هی رسد و کسانی بدیدن او می-- 
روند ۲قای کاشانی نیز همراه ]نان می رود . مسافر هر افی ناع کزدم های 
قرش داتزاه وسخت بیمناك بوده و در میان گفتگو از بکی اذ بومیان پرسش 


هایی در بارهٌ کزدم و اپنکه جگونه می توان خود دا از نیش او :-کاهداشت 


شماره دواز دهم ق ‏ ط سال یکم 


هی کرده و آن وميی باسخهایی میداده ۳ سخن به ] نیجا هی رسد که شوشتری 
هی وید ۶ نوعي از کزدم یج لها یات و سای عوشته ار بان عدایم 
درحای دیکری کزدم بآن درشتی دیده باشید .»4 

[قای کاشا نی که ۲ این هنکام خاموش بوده و کوش یگفتگو میداده در 
۳ خود داری نو ااسته رو یکره 4 ای میگ بد : و« حه چه 
میگویی 8! عجب تنها بقاضی دفته ای ۱٩‏ عفرب ندیده ای بخیاات عقرب سای 
شوشمر هم حیز است / ۲ در کاشان «ودی اشانت میدادم که عقر ب جیست ۱ یکی 
يك لنگه کفس 1.۰۰ 

اش که در انجعن بر دزد همه بخنده می افتند و از هماروز 
این عبارت در میان ایشان معر وف می شود که وکاغان عتر بش هم بهتر از 
شوشتر است » . 

کنون بسخن خود بر م ی کردیم : هوا داران ارویا که سی سال است 
همیشه ستایشگی ارویا بوده اند و همیشه همه چیز غرب را بر همه جیز شرق 
بر تری مي داده اند خون. کسيي را در برابر خود نمی دیله اند کار را 4 [ نیجا 
زسافنده 2۱ که فی العثل ععربهای آرویا دا نیز «متعدن» بخوانند و بر عقربهای 
شرق برتری نهند . 

جنانکه آن نی که میخواهیم گفنگو از آن بداد یم همین حال را دازد 
وچندان تفاوتی با حکایت عقرب ندارد . 

داستان اشست در جند سال ۷ در آلمان پنام « درغرب 
خبری ایست»ه چاب بافت یکی ازه‌عر وفترین هوا داران ارو با که خود «مز دور» 
ازو بایبان‌میباشد و ازسالهاست که در ارو با زند کی‌می‌:ماید وهراندد قرصتی‌دا که‌پیش 
می [ ید عفتم دانسته در روزنامهای فارسی تگارشهایی بنام شرفت ارویابیگری 
نشر می نماید در آن هنگام هم شرت رای ناب | لیات و که بایران هم 
رسیده بود عنوان ساخته در یکی از دوزنامهای فارسی نخست که هایی را از 
آن کتاب در باره سحتی جتکت و کشدار در میدانهای ارویا ترجمه ف ثتل 
نموده سمس می نگازد : « بدینسان چهار سال ملیونها جوانان بجان بکدیگر 


افتاده می کشتند و کشته میشدند و جنک چه بر روی زمین و چه بر دوی 


شماره. دوآژدهم 9 سا یکم 


هوا و چه بردوی آب بر یا بود ۰ حکایت[سیانیست که چند هزار سواد ابلیاتی 
4 تازند و کرد و خاکی بر انگیزند آنوقت شاعر هم دروصف ان مین را 
ش..و آمنما نز آهشت سازد.* 

جنک را هه ميدانیم که دیوانگی است . نیز همه میدانیم که هاش 
پیشین با شمشیر و. نیزه | گرهم دیوانگی بود در آمیخته با دلیری و مردانگی 
بود . وانگاه خونریزی در [نجنکها بسیار کهتر از جنگه‌ای امروذی می شد. 
پست نهادی تا چه اندازه باشد که کسی در این باده نیز کفه غرب را سنگین 
کر فته جنگهای امردزی اروپاییان‌را برجنگهای دیروزی اسیایی برتری نهد . 

ما کر بر هیچ چیز ارویا ایرادی نگیر یم باری بر داستان جنگ و 
خوار بزی ایشان ایراد خواهیم گرفت . خود ازوپاییان در این باره اقراد دار ند 
که جنگهای امروزی سر تا با نامردی و وحشیگری دی رم نها ان هرد 
شوم است که جنک غربیاثرا نیز بسندیده بخ شرقیان میکشد . 

ما در تاریخها میخوانیم که جون تفنگ اختراع شد تأ دیری مردم 
فرانسه ]نرا تیذیرفته در جنکها بکاد نمی بردند بدین عنوان که کشتن آدمی 
از دور با مردا نگی نمی سازد . ای وی حه روی داده که کعتار با کاز های 
زهر دار را می بسندند و با مردانگی ناسا زکار نمیدانند و فرو مایه ای هم آن 
را مایه عیب گیری برما می‌سازد ؟! 

پیشتر این ستایشها که ارویا دید کان از ادویا می نما یند بان فصد است 
که برتری خود را ثابت نمایند . میخواهند بگویند : و« ماییم که با چنین مردمان 
برتر وبهتر آمیزش متا کر و ارم ۰ ماییم که از چنین مردمان ز نکرفته ره 
»مد یگر دوانیده ایم ء ولی شما - شما ای ایرانیان دیگر از چنین [میزش و 
چنین ریوند بی ار گیل ٩‏ آیامت ز بیایه ما نمی‌زسید ۱..» 

داستان [نمرد را همه میدانیم که جهل سال نان ابران را خورده و 
همیشه سنگ اء رانیگری ومسلمانی بسینه زده بود و همینکه زئی از ادویا گرفت 
بخوش آند او با برای آنکه برتری خود را بر دیگر ایرانیان تابت نماید در 
ستایش ارویا داد بی انصافی و ستیزه رویی داده سخن را باینجا دسانید که 


اير انیان باید از درون وبیردن و ازدل وجان فرنگی باشند 


شمازه دوازدهم تا سال یکم 


۳ این مرد عامی بود بر نادانیش می بخشیدیم ۳ چه ببخشیم بر 


کسی که پس از چهل سال زند کی در شرق و دانستن ءاوم شرقی وغربی چنین 
سخنی را می وید 1 

ا کرداستی را خو استه باشیم 11 روز ابران ست ناتوان بود وسیار 
کسان ازو تومید شده بودند وهر کسی میخوایت از راء دیکری ایران فروشی 
کرده جایگاهی نزد اروائیان برای خود آماده گرداند این مرد وهمدستانش 
هم همان نیت را داشته اند و میخواسته اند پر گرا کار خردرا بدولتهای‌فیروزمند 
ارویائی پیشنهاد کنند ۰ هی‌خواسته‌اند بفهماند که ما هی توانیم ابران را بداخواه 
شما از درون و بیرون اروپانی سازیم . 

خدایرا سپاس که ايران از آن زبونی دهایی یافت وآن ۲رزو های 
ایا کدلانه از میان دفت ! آن دست خدا بود که این سرزهین را از ان کودال 
بدبختی رهایی داد و آن رزو ها نیز در داها ماند . 

از سخن دور نیافتیم : بهترین دلیل بر ی ان در اخواهان ارو ۱ 
هد فشت. لا ژباتقان بر اوشتند و سر کوقت روان است ۰ خوب مهرد بل هرد 
در گفتگو از يك کتاب مان نام [سیا بردن برای چیست ؟ ریشخند بر جنگ 
های آسیایی برای چویست شش ذزدن برفث شاعر معر وف نامی (فر دوسی) برای‌<یست؟ 

ا گر و از کزانگوبی شعر [ دل زرده هستی و 11 را نمی رسندی چه 
بهتر که جدا کانه سخن بر آنی واینعیبرا باز نمایی نه‌اینکه در میان زر یشخدگ بر ابران 
آن را وسیله دیگری بر زیشخند بسازی وئمك بر زخم ار انیان بیاشی. 

جگونه است که توهميشه خاعوشی ونان که یایی بیفتد و زمیده‌ای برای 
ز ند وتو کر فش [ماده باسد ۳ 

چگونه است که از آنهمه علوم ارویا تنها رمان بافی است که توبرای 
ایرانیان ۲رزو م ی کنی ؟! 

در جهان باره گناهانی هست که نه نها زشتکاری کناهکار را میررساند 
بلکه ۳ ست نهادی او نیز دلاالت می نماید و آدنست که هیحگاه در خورد 


بخشایش نیست و هر کز نمی توان از آنها چشم روشید . 


شماره دوازدهم 0 سال یکم 


یکی از ]نها بیکانکان دا بخیره پسندیدن و ]نان را بیجهت بر خود 
و مردم خود بر گزیدن و بر تبار و نزاد خود با دیده خوادی نگریستن 
است . زشتی این گناه نيزچندین برابر می‌شود در جاییکه مقصود ازان چا,یاوسی 
برآن بیگانگان و ]نان زا از خود داضی ساختن باشد . ازاینجاست که ما 
بر پکلسته کسانی کا از درون‌کار نان 1 کاهی دارم نمی بخشاییم و همیشه 
بر دریدن برده ]نان هی اوشیم ۰ 
ما دا شگفتی می فزاید که می شناسیم يك مرد ایرانی که از یکی اذ 
محله های دور دست تبریز بر خاسته و در [غاز جوانی باروپا رفته و در 
سایه کوشش و تلاش خود سرمایه اندوخته و درالمان یکی ازبازر کأنانمعروف 
بوده و چون قصد زن گرفتن کرده دختر یکی از مردان دانش‌ند معروف 
المان را بز نی گرفته و ازو فرزندانی نا ردق . اهمه اینها اند تغبیری 
در ایرانیگری اینمرد پیدا نشده و فرزندان خود را یا نامهای ایرانی خوانده 
و با دین اسلا بزر کث آردانیده و از جند سال نز تنب بابران ۲مده در 
يك گوشه تهران باغی کر فته و یکت و کار ررداخته است و زن زن گرانمایه 
آلمانی و فرزدان بز رک شده در امان او همجون دیگران‌کار می کنند و 
زندگی بسر می دهند بی آنکه نگوهشی بر ایران بنمایند با کلمه دیشخندآمپزی 
بر زبان برانند . 
شگفتی می فزاید که می شناسیم حوان دانشمند بسیار کر انمایه ای 
که سالها در انگلیس و آلمان درس خوانده ودانش فراوانی اندوخته و کنون 
در هامبور کک بتجارت پرداخته است با اینحال ایرانیگری و مسلماني را یگانه 
مایة رف ازع وه هن "شا, :ه: زی گرانماو ای وا. که ان آلماییان گرفته: دز 
ایرانیگری و مسلمانی انباز خود ماخته ودر جایی‌همجون هاسورغ که ایرانی و 
مسامان چند تن بیش نمی تواند بود دختر نوزاد خود را « زهرا» نام داده 
که خدایش بخشد و همیشه او دا مایه چشم روشنی ,در ومادرش کر داند. 
دلی از ۲نسوی یکهدشت مردان بهوده را نیز میشناسیم که حون [میزشی 
بااروپاییان کرده بازنی از ارویا کرفته‌اند دیکر ایرانیکری دا ننک خود مرشناسد 


وسر هرفرصتی نیش بایرانیان میزنند !]یا این دودسته را میتوان یکی پنداشت ؟! 


> 


۳ غیته خاله خاله 


در شماده هم ی یکم محله مان پرسشی از فادسی عمو عمه 
خالو خاله شده بود جسون من از فن چیز توسی بی بهره ام اجازه 
بدهید فقط حچیزیکه4 در انموضو ع میدانم بدون «رایه و مقدمه عرض 
کنم( اصر‌ادی هم در بذیر فتنش ندارم ) 

عمو _ ( 6 6) باد بدارم در کدام يك ازدهات فادس این کامه را 
هه ام - درزبان اردوی هندوستان هم که یشتی کاه‌اتش فادسی ات 
ودر اغاب از زبانهای ۳ هند (حاجا) ت 3 «حققاً همان کا کا 
بوده و مثل بعضی از دفقای خود بهندوتان رفته لباس هندی بوشیدد. 
بعلاوه لر ها مخصو ۳ یختباری ها عمو ماکاتا) 4 کب ۳ این‌آثیر 
کا کو دا دایی معنی کرده تصور میکنم خالی از اشتباه ناشد . 

46 نمیدانم ولی در ذبان اردو بهوا میگوید لکن هاء آن 
بعطودی <فیف تلفظ میشود که تقر با به بوا نز ديك ی است (فقطبرای 
اینکه شا رد بشو د از این کامه ۳2 بیدا کرد عرض نمودم ) 

خالو . بلا شك همان داي است. که فررموده آبد و دلائلی ه مکه 


شماره دوازدهم ۲ سال یکم 


آورده‌اید کا مللادرست است در دهات فادسی هم عموما مادر دا دی ( با کسر 
دال و سکون باه) یادای‌می و ند . 

خاله ‏ بدون تردید دایزه است جنانجه در کازدون و اطر افش 
و دهات اصنهان بلکه خود اصفهان غالماً دایزه ۷ ید . 

ی ای - مسلمانان هندوستان بعطلود عموم به بانوی .خانه و به‌مطلق 
زنهای خانواده های وود کت بی‌بی خطاب میکنند بهایت در قسمت ددم 
بی‌بی بز دگ وبی بی کوچك میگوبند . 

وقتی‌بابا بدر است ضردی ندادد بی‌بی هم عمه باشد ولی 

نه اینکه عقیده کامل به صحت آن داشته باشم فقط این هم لغتی است 
اهواز حواد کاشانجی 
درمجله پیمان باين مطلب برخوردم که بکفته این اثبر دیلمان 
خالورا کا کو مینامند و پرسش دفته بود که آبا این کلمه دا امروذ هم 
بکادمس‌ند - متذ کر شدم باین نکته که‌ذیلا مینویسم - 
دراین نواحی طبقه دوستایبان وتوده عوام غااباک کا و دده را که 
نوعاشراف بغلام و کنیز اطلاق میکنند بس‌ادر و خواهی خطاب میکنند. 
از وضع و تر کیب کامه و شیاهت آن به باباو نه‌نه و ماما و مهمه هم بعید 
تیک 6 ابتداء وضع آن برای برادر و خواهر شده باشد در برهان هم 
البته ملاحظه فرمودید کا کارابر ادد بزرك معنا میکند و میکو ید در هندی 
ع راکا کا می‌کویند و درشمن لغت کا کویه‌میلو یسد بمعنای کا کوست که 
خالوست - بهرحال غرضم یادآودی این کته بود که امروژه ددین‌حدود 
کاکا دا طقه عوام و دوستائیان را ببرادد خطاب میکنند و شیاهت کاکا 
به کا کو س بو شیده نت که پمعنای خالو و بر آدرمادر باشد والنته منشاد 
مانجز هر دد یکی ینش حهارمحال حالشتر ۲زاده 


هل بیرآهون (سامرا) 

عطفاً بفر حنکه طمن صفحه سی و دوم شماره باز دهم ده 
شرفه سمان راجع بشهر باستانی عراق (سامرا) »رفوم داشته و ول 
دانای لام الاحترام یاقوت حموی را (در معج‌الباد ان) که نام اسلی. 
دا (سرمن دای) دانسته و سامرا دا حرف آن کلسمه شمرده است 
باستناد قابل اعتماد کپ دومی دد فرمودهاید خاطر محترم دامتوجه 
میدارد که متأسفانه باقوت حموی این داه شما) اشتباء دا تتهسا 
نیموده و دانمتد دیگری نیز ماد علامه سحریری ( ابو محمد القاسم 
بن علی) با وی هم مسلك و همداستان بوده و او نیز ف کفان ددوت 
الغواص خود کامه (سامرا) را از اوهام خواص شمرده و صواب آن‌دانسته 
است که سومن رای خو انده شود . (۱) ۱ 

اکر چه احمد شهاب‌الدین خفاحی دد شرح تاب مزبور(؟) 
در طی توحبهات متعددهاصل کلمه دا (اذ قول اهل اثر ) سامیرا(تسمیه 
لها پتامتی‌ین و )هل کر فاتی,سامرا تا هرد ان مر فه فلن تجوق 
توحبه مطمو ع قمفقوان . سس یی امش جوز ان یدانق 
۳ ددمی که اصل کلمه مز بو ر را سا مارا فا ی اد مر فی 
تاننت. که بای خوانندگان فطع حاصل و فول دو نو یسنده بز ره 
عرب (یاقوت و حریری ) القای تردیدی در خاطر ها ندمت بحکمی. 
که در این باب نرموده اید نماید . 


با 


(۱) فقره ۱۸۵ . صفحه ۱۱۲ ددةالغواص فی اوهام الخواص چاب 
اول تسطنطنیه 
(۲) صفخه ۲۷۰ از هدان جاپ . 


شماره دوآزدهم ۳-0 سال یکم 


یمان : دوست دانشمند دا از این بادآودی سیاس میگزادیم . آری 
اششاه حریری رکفت ی از اشتاه بافوت مساشد . ویر او کامه سامر» 
رامحرف‌شده ازسرمن‌دای» دانسته و[ نراغدطی ازغاطهای نویسن د ان 
و ند ان زمان خود شمرده و بر حتری درباره شعر بایین ایراد 
3 فته : 

اخلیت عنه البذ دهی فراره 
و اصشه علمتا سامر آء 
۴۳ و آقای حریری بکتابهای تاریخ نکاهی میکرد ی 

ایغ ان مان معتصم ی وا ایا تایه اند زار کف 
های آنان پیداست که آیادی پیش از زمان معتصم برپا بوده وبيشك نامی 
داشته است و بيشك: آننام « 1 یبال ۳ وه اس تیا ۳ 
تم 9 داشت تادیخ ن_کادان آن نام دا باد کرده و علت تغییر آن 
را هم می نوشتند . ۱ 

امااینکه نام «سامادا » دا من در کدام کتاب دومی دیده‌ام ببداست 
کمن : ۱ یکسره دست بر کتابهای دومی ندارم بلکه در کتابهای اروپایی 
که آآنها ازملفان دومی نقل کرده اند دیده‌ام. ولی جون این یادداشتها 
ازمن‌یاد کار چند سال‌پیش است کننون‌دا تنهانامك کتاب ادوبایی دا در 
یاد دارم که نام « سامادا »دا از کتابهای ددمیان نقل کرده و آن کتاب 
حغرافی ما عون کت اش نا معاون سیاسی سرحدون ملکم بوده و 
همر اه او بایران آمده‌وحنانکه ملکم کتابی درتادیخایر آن نو شنه و هم 
کتایی دد حغرافی ابران و عراق نوشته و او یکی از کسانی است که 
نام« سامارا »را از نوشته‌مولفان‌دده‌ی هل :متمایدر تخاب کت زا نکارایه 
داشتم که یکت یضانه مجلس فرروخته‌ام و تون در[ تحاست.. ‏ کسروی 


در برامون کناب خاندان نویختی 

مقالهایی که بنوان انتقاد کتاب خاندان نوبختی از قلم آفای . 
حواهرالکلام در چهاد شماده پیمان چاپ کرده سس دناله سخرن دا 
بریدیم‌جهت این بریدن دنباله آن بود که کسانی از خواند کان‌پیمان 
که کذاب خاندان نو بختی دا دیده بودند سام بما فرستادند که‌نکو هش 
بان کات سن از آن باید کرد که آفای حواهرالکلام می کند 
و باید در باده آن بیشتر باديك شده و زشتبهای آنرا دریافته با لهجه 
موّثری انتقاد نمود . یکمان اینان کتاب « خاندان نوبختی» جزبرای 
دشمنی با اسلام نوشته نشده و خود دستهای ديكري در کاد بوده . 

یکی می‌وسد : « قصه یکخاندانی دا عنوان ساختن و دد آن 
ضمن بی‌مناست بموضوع نزاع شیعه وسنی وادد شدن ویک رشتهطالب 
خارج ازموضو ع دا برشته جر بر کشدن ومقالات ملحدین و بدینان‌دا 
بشیعیان نست دادن وحامه وطن پرستی برآنها بوشانیدن کادسهل وساده 
تفن تباید زناید. کف مقفه دزی هن ی بوآسه۸ 

در تیجه این پیامهابران‌سرشدیم که‌خودمان این کتاب‌داخوانده 
و سنحیده و آنحه در يافتيم در بایان یه وا آقای حواهر الکلام 
بنام قضاوت محله بنکادیم و این‌بود که از چاپ باز ماندة مقالهای آ قای 
جواهرالکلام دست نكاهداشتيم. 

در اینمیارن_ نامه‌های دیکری دسیده که از کتاب آقای اقمال 
زشتکویبی کرده‌وازانکه مادامنه مقالهای آ قای‌جو اهر الکلام دابریده‌ایم 
پرسش می نمایند . از جمله] قای‌حاج‌مبرزا عماسقلی | قاحدث‌جرندایی 
که از علمای آ ذدبایجان و درهردو از ۲ گاهیهای شرفی و غربی از 
سرامدان می باشد - از تسریز و آقای وحدت که اونیز ازدانش‌ندان 
است و اگرچه درجهارمحال اصفهان کوشه گیری کرده ولی از کارش 


شمازه دواز دهم ۱۳۹ سال یکم 


هایش بیداست که‌دا نش بسز|اندو خته‌است - ازچهاد محال دداین باره نامه 
نوشته‌اند. ابز کسانی اذخود تهران باتلفون باباژبان برسشهایی کوده‌اند. 

یکی دیگر آقای سید هبةالدین شهرستانی که از علم‌ای معروف 
عراق است و کتاب « الهية والاسلام » و مجله « العام ی راد 
دانشی ایشان می باشد و کنون ددخداد د باست تمیز را داردا نشماده‌های 
پیمان که مقاله‌های آ قای حو اهر الکلام‌دا در برداشت اما خواسته بودند 
و سس آ گاهی بافتیم که مبانه ایشان با آقدای محدث جر ندابی نامه 
نکادیهایی دد باره کتاب آقای اقبال شده عالم عراقی شکایت سختی 
از کتاب کردهاند . از حمله در نامه‌ای بعربی وا ِ» وهو کما 
اقدنم, کثیر الاغلاط و ااعشرات واصیع‌رابه فی ص ی من‌آلمقدهه ومافله 
ومابعده حناية کري علی‌الامة الا بر انية خاصة وعلی الطائفة الشيعية عامة 
اعاذنا ال وایا کم من عثرات‌القام وائاسان » . 

در نامه ی شادسی می نو بسد : « اغلاط تادیی و نظر بات 
بی مستند و حدسیات خلاف واقع ومطالب بی پا دداین کتاب ب باردیده 
شد ...» باژ می نو یسد : «خیلی با دفت بخوانید مقدمه خاندان‌وبختی 
را صفحه ط الی صفحه یچ چه زهر‌ها وچه نیشها بایرانیان صدر استلام 
زده و تمام خدمات ملبونها علماء و امرای ایران دا بایمال تم خلا بش 
و تشیسع را ازاماس حقیقت مذهبی مجرد نموده بابای مساك سیاسی و 
حالت اتقامی حلوه داده است ولاحول‌ولافو؟ الابالله » - 

اشهانغتن‌ها یاف کهدیگرانم تسناد ما طوختان هلوز. کقاب 
آقای اقبال‌را نخوانده‌ايم ونمی‌خواهیم چیزی در بادهآن بگویم .دنله 
مقالهای آ ای جو اه ااکلام‌دا از شماره | نده جاپ‌نمو ده داودی‌خودمان 
دا بایان آن مقالها نکاه خواهیم داشت . یمان 


ابا بردیا دروغی ود ؟ 

داستان بردیا را میدانیم که او پسر دوم کوردش بادشاه هخاه‌تشی 
بود و یس از ه رگ کوروش که ثوبت بادشاهی بیسر برد گثر او کبوجی 
سك بگفته دار یوش در نسوشته سنگی بیستون کمبوجی پر دیا را که برادر 
پدری و ماددی او بود نهانی بکشت چنانکه کسی ۲ گاهی از آن نیافت . 
و چون پس از چندی کمبوجی بصر دفته در [نجا دیر کرد مردم از دير 
کردن او دل ۲ زرد گردیدندو دروغهایی در باره او برزبانها افتاد 

درچنین‌هنگامی‌ود که «کومات » نامی از منان در کوه « ار کادرس 4 
برخاسته چنین گفت که من بردیا بسر کوروش هستم و مردم دا هریفته بسر 
کفبواجی بشودانید و پبادشاهی را از آن خود ساخت ۰ از 7 اسوی کمبوجی 
این‌خبردا درمصر شنیده خوددا بکشت . داریوش می گو ید بردیا هر کسی که 
مان میبرد او دا می شناسد میکشت ۷ رازش دریر ده بماند . 

این داستان از شگفترین داستانهاست و یاه دشواریها دد. کاد آن 

هست . بعبارت دیگر بکرشته موضوعهای در آن هست که بسختی می توان 
باور کرد : یکی آنکه ا گر کمبوجی بردیا را تهانی کشته مود ی گوفانت از 
کجا آن را دریافت و خوددا پنام بر دیا واگ ور خی | رکه کرستا نت شش 
از آن فر کجا بود و چگونهعد .که فرخمیکه ازینشی از زن, اودا میفتافتند 
برده از روی کارش بر نداشتند ؟! سوم با از کسانیکه نخستین بار نزد 
کومات شتافتند و گرد سر او فراهم آمدند یکی نبود که بردیارادیده باشد 
و بشناسد که این هرد نه آنست . آیاباور کردنی استکه کسی چندان مانند گی 
بدیکری بیدا کند که مردم از هبچ داء آنان را از هم باز «غناسند 8! چهادم 
هگ با اشتین این و آن چتین رازی سرپوشیده می‌ماند ٩‏ ! یکحنین سخنی 
همینکه بدهانها می‌افتاد دراندك زمانی بسراس ی کشور پر | کنده می‌شد ومردم دا 
بشورشس درمی ]ورد . بویزه که هنوز کمبوجی نمرده بوده ديي‌شك هوا دارانی هم 
میانه ایرانیان داشته است . 


يادشاهی هخامنشی در آن زمان از یکرشته یادشاهیهایی ,دید [مده 


شماره دوآزدهم مت سال یکم 


3 که هریکی پیش از آن مستفل میزیسته و این زمان هم هميشه ]رزوی 
استتلال در دل خود داشته و باندنك بهانه هر یکی سر بشورش می‌آورد ۲ 
چنین خبری یرا لنده می آردید بایستی در اندك زماني از همه آن کشور ها 
بمرق شورش برافرشته شود جنانکه در پادشاهی دادیوش بر افر اشته گر درد 
و پکفته خود آن بادشاه هشت تن بدعوی رادشاهی برخاسته بودند . 
دی ان در يك جایی شهرت داشته باسد ولی مردم خود او 
| ندیده و نشناخته باشند در چنین جایی می‌تواند کف نود دیگری‌بدددغ 
"خوفه 1 بیاغ ان کس خامد. درجم وا فریب دهد مب عنانکه دوذانتان‌اسماعیل 
میرزای دروغی در ارستان و کوهکیاوبه که ما آن را در ( تاریخ یانصد 
ساله خوزستان ) ۲ودده ایم چنین کاری رویداده وباز داستانهای دیگری اذ 
ابنگوته در همان تاریخ خواهیم ]ورد . لیکن داستان بردیا ازاینگونه نیست 
و است که سخت شگفت هی نماید و باور کردش [سان تبست . 
اجه و از تهاست 4 دراین داستان هست, کسا نی می توانند بگونند 
که حفیقت داستان نه آن بوده که دارموش در نوشته بیستون می گوبد با 
هردوت در تاریخ خود می نگارد . شاید داستان این بوده له پردیا نه‌دروغی 
پلکه داستی بوده و ایئست که هرد در پیادشاهی او فرو ودده اند ۰ ولی 
چون او جوان نا [زمود بوده و با داشتن چنان باد سنگینی بددش خود 
در سرای شاهی نهسته یکامگزاری با زئان بسنده می کرده داریوش که از 
خاندان بادشاهی و مردی دانا و توانایی بود چشم بیادشاهی او دوخته و 
بهمدستی کساتی از بزرگان درپاری او را کشته و بادشاهی را از آن خود 
تاه ۳ برای که «ر دم ازو دل [زرده نشوند چنبن وا نموده ۹ 
آنکس ته بردیا پسر کودوش بلکه منی دروغگو بوده و بدینسان این‌موضوع 
شور تناها ار دمن 
این شکی است که ما در پیرامون این داستان پیدا کر ده ایم ولی 
بیج سر قضیه رقین ندادیم . و اینکه در اینجا موضوع را عنوان هی کنیع 
بای آست که گشتگی از زان تشودا... ۱ گز کشایی. مقااه «دداین. بامهتویتند 
در بیان جاب خواهیم کرد و هر کسیکه که بهترین مقاله را نوشته یکردی 
موضوع را با دلیل تابت کند یکدوره پیمان با یکدوره تالیفهای دارنده پیمان 
پاداش بان نویسنده داده خواهد شد . مان 


من 


مرك حوان ناکام 
مرک نا کهانی جوان‌نا کم میرزا عیسی‌خان بهر امی‌دلهارا دأغدار ودیله 
ها را اشکیار ساخت. ۰ ۱ 
مر کك جوان اندوه دلگدازی است بویزه جوانی که آنجنان ۲راسته و 


بر ازنده باشد . بویزه که بانن‌درست و هوش سرشار در اتر :يك‌صدمه‌نا گهائی 
چشم از جهان پوشیده [نهمه ۲داستکی و برازند کی وا اوه ریخا 
بر ده باشد . ۱ 
چنین اندوهی درخور [نست که هردلی" بر آن بسوزد و هردیده‌ای 
اشاك بر آن‌فرودبزد . چه‌رسد بر آن‌بدردل شکسته‌لی که چنین فرزندی‌دا نا گهان 
ازدست داده و چهرسد برآن‌برادران غمدیده‌ای که چنان براددی را بیکبار کم 
کرده‌اند . دریفا آژاین اندوه ! دریفا ! ۱ 
این خود اندوهی است حال این داغدید گان ۱ ولی چهباید کرد ؟! 
جز شکیبايی چه چاره می‌توان اندیشید ؟ ! باید شکیبا بود که آسو دگی‌ردان 
آن نا کام‌هم در شکیبای است ! اندوه هرحه داسوز تر هزد شکیبایی بر آن 
بیشتر است . 
خدا بهمه بازماندکان آندرحوم عمر دراز کراهت فرماید و این مصیبث 
را بر آنان ۰[خرین اندوه گرداند . 


کسروی 


مر در انمایه و کار گر انمایه 


ات قافن رها وا کتان سای نقایان ست 
شناسند : هکس که انا کفا هاش فارسی است و تا سفر ی 
بمراق 8 بجوژسنان کرده این داد »رد آزاده دا می شناد . ین 
داقهتد ی امی با آ نکه دا باو آسایش و توابکری بخشیده زحمت 
لت و کارشر" اسان وخوشکذدانی ۳ و و در زمان 
اثر راننهای دیکری بدیدمی آورد و اژ حماه قاز ان دو کاد سیانه 


گرانهایی انیحام داده اند : 


ی ۳۱ سب سال یکم 


اشعادگزین فردوسی 

جون دد ایران تدارك جشن فردوسی در کار است حانبهادربرای 
آنکه از ش یکت در این جشن باز نماند و قدد دانی خوددا از شاعی 
ود کی ای ان بصودت يك و سودمندی نشان دهه شاهنامه را از آغاز 
تا اتجام ختجو کرده و شعرهایی دا از آن کون نمودا و هی حند 
ری زا زیر عنوانی دو آودده و عنوانها دا بترتیب الفىاء هر‌تب‌نموده 
و کتابی بدیدآودده است . کنون این کتاب‌دد تهران است که بجاپ 
آنْ آغاز شود. 

ترحمه آیین بانگليسي 

کار بك دیکر آقای میرژا محمد خان آنکه بخواهش یکضانم 
آمریکایی که نام «آیبن» دا شنیده و علت بادسی ندانستن از خواندن 
او بی بهره بوده دوست دانشمند ما هر دو بخش آن کاب را 
بانکلیسی ترجمه نموده اند و اميدواديم که بزودی خبر چاپآنهارا نیز 
بخوانند. کان پیمان بی ای 

آقای خان بهادد در نامه خود پم می نکارند » برأی ترحم-4 
ی تا اش ای اه ها 
می نو سیم سیم که بخش یکمآیین بعیبی ترجمه بافته و بزودی دد مصر بادد 
سودیا بچاپ خو اهد دسید. ۱ 

آگاهی 

آقایانیکه #شماهه مشترك بودند با ایوزی شماده مدت آشتر و اه 
ایشان سی‌آهده - ا نی دوباره مایل اشتراك باشند «ذخواست نله را 
گ وت 5 پیمان 


شاه داز دهم ین ۳۵ ۹ سال یکم - 


ساما ۱ 
یه ۲ 
اعضهان . . جهادمحال.  .‏ آفای وحدت 
نامه داشمندانه شما دسیده . اينکه اژ .کوششهای خدا شناسانه. 
بیان قدر شناسی کرده اید سناسگزادیم و بیادی خدا امیدواد می باشب مکه 
مارا دد این‌داه فبروژمند گرداند ۲ 
در باره «گان» و«جان» و مانند های آنها اندیشهای شما بجاسی 
ولی حون داد نده بیمان سالها ددارن باده کو شش داشته و کنتاب‌بزد کی 
بدید آودده که باره مطالب آن در دو دفتر «نامهای شهر ها و دیهها » 
چناپ یافته است از این جا گفتکو از این موضو ع دد یمان پیجاست .- 


دزفول اآقای بهجت ‏ دئیس ارجمند معارف 

تردیدی صکه در باه کلمه «شیخو خت * نموده و پرنسثی دد 
بیرامون آن از آقای جزاهالکلام کرده ای گمان ندادیم این تردید 
بحا باشد ز براکلمه درفاموسها در آمده . در المنجد می نویسد :«شاح 


بشبخ شیضا یو خة.. وشرخوخیت. 


ّ 


اصضهان . . ناحیه » آقای هو بدا 

نامه و امی دد چنشدی پیش دسیده . اينکه می تا میگ در 
« کناب السنام فی‌الاخبار» یکدسته بر هابی دا از بانی محتر ۱ اسلام 
روایت کرده که حامه چگونه در خود مردان و چکُونه در خود ذنان 
است و باس سزاواد سسلمانی دا نشان داده گمان می کنیم آن خبر ها 
در باره صفات حامه اژ کوتاهی و بلندی دتتکی و گشادی وبا کي ز کی 
و نا با کی ز کی باشد نه در بادء شکل آن . چه شکل‌جامه داامحدودنمی 


توان کرد و تغییر دادن و ندادن آن در اختبار خود کسان ثیست . هی 


۳ 


شماده دواژدهم 2 ۳۹ - سال یکم 


ال | ین گو نه خبرها حنه حکم وتشریخ ندارد بفته علمای فقه اخباد 
ارشادی است . از اینکه در باره یکسانی دخت با مسا همعقیده می باشه 

هه ۱ 7فای نقوی 

امه تراهم دز چندی پیش دسدد . در باره کروات و دست فذردن 
نکارشهای دانشمندانه شما همه بجاس . این جفله که از کشکول بهایی 
آورده اید «السی من‌الياب ما بخدمك لا ما بستخدمك» دستود بسیاد 
یکی مساشد " «رجت 11 وش که ترا نکاهدارد ه نو اورا نکاهداری» 
ولی حون سخن را در این باره در شماره هشتم بایان دسانیده ام بار 
دیکر گفتکو از آن آغاز نمیکنیم . 

در بادهمعنی کامه کی وات وجکونکی پیدایش 3 شرحی در شماره 
پنجم یمان نکاشته شده است . 


برای خوانن دگان محثرم یمان 

جنانکه خوانند گان محترم میدانند بیمان برای دنبال کردن متصد مهمی 

مي باس و این است که ما حق داریم از همه ایان طلب مساعدت نمائیم . 
این مجله برای سر باندی شرق بنيادنهاده شده و ما خوشبختيم که ۲ 

امروز فیروزی از آن مابوده و در اینمدت اندك باری این توانسته ایم که يك 
مشت غوغأبی بیسر و با را که هیاهو بلند کرده جز تخوازی و سر افکند گی 
شرفیان نمی کو شیدند بسرسرجای خود بنشانییرو از اینجا برای]ینده!میدو اریهای 
: بیش از انداژه دادیم ۳ 

جنین مجله ای در خور ]نست که هر غیرنمند. مردانه ای مساعدت 
از آن ددیغ ندارد و در دراه نشر و ترویج آن از بذل همت مضایقه ننماید 
و ایست که در لف این شماره‌اعلانهایی برای مشتر کین محترم می‌فرستيم واز ‏ 
ایشان‌خواستاريم که آن اعلانها دا بکسانی که مظنه اشتراك می شناسند برسانند و 
امیدواریم که‌از این راه مساعدت مهمی انجام داده خواهدشد . 


